
  عصر عاشورا
  معصومه مبينی

  
نمـایش    بـه  تابلوی عصر عاشورا جزء آن دسته از تابلوهای به شمار می رود که موضوعی تاریخی در آن                

در آمده و تنها بيان کننده احساسات نقاش از موضوع موردنظرنيست بلکه  بـر اسـاس اعتقـاد و ایمـانی                      
است که تکيه بـر باورهـا ی درونـی ایـشان دارددر هنـر آبـستره ومـدرن و همچنـين در تـصاویری بـا صـور               

وخط  سطح,به نقطه ایرانی وجود دارد نقاش موضوع رابا توسل –اسليمی که در نقاشی های اسلامی 
نوع  از نمونه های دیگر این    .به گونه ای به تصویر کشيده که تماشاگر نيز همان استنباط را داشته باشد               

اشاره  تمثال مبارک اولياء واوصياء   ,نقاشی قهوه خانه ای     ,نقاشی می توان به تصویرسازی در شاهنامه        
  .کرد 

و نـوع تفکـر اسـت در یونـان نيـز نـوع تـصویرسازی        نقطه تلاقی ایـن د  ,همچنين نقاشی و مينياتور چينی      
یونان  برروی چهره بودا در جنوب آسيا تاَثير گذاشته اسـت نقاشـی موضـوعی اصـولی دارد کـه چنانچـه                 
کسی بخواهد از آن استفاد کند مجبور به رعایت آن اصول اسـت در حـالی کـه نقـاش غيـر موضـوعيمی                   

این موضوع استنباط نمی شود و فقـط قـادر بـه بيـان     ,اشی  تواند موضوعی را تصویر کند که از خود اثر نق         
حسی است با این توضيح اگر بپذیریم تابلوی عصر عاشورا اثری موضوعی است و پایبند به اصولی می                  
باشد باید دید موضوع آن چيست و اصولش کدامند از نام تابلو بر می آیدکـه عـصر عاشـورا نقطـه عطـف                        

در یک روز اتفاق افتاده است یعنی از تاسـوعا در شـب شـروع               " عملاواقعه عاشورا است واقعه عاشورا      
البته ریـشه هـای تـاریخی ایـن واقعـه از            .می شود صبح روز بعد جنگ است و تا ظهر به پایان می رسد               

مدتها قبل  بوده  و  تاُثيری  که  ظهر عاشورا بر جای می گذارد تا اکنون نيز  وجود  دارد عصر عاشورا  در              
ه عطف  آن است و نتيجه و برآیند تمام وقایع گذشته بوده است و ریشه و منشاء تمای وقـایع           واقع  نقط  

بعد از خودش نيز به حساب می آید ظهر عاشورا لحظه ای است که سيد الشهداء راسـر  مـی برنـد  و                          
د ظلم و کفـر پيـروز مـی گـرد         ,عزا و سوگواری توسط زنان اهل بيت آغاز می شود در ظاهر              ساعاتی بعد 

ولی در باطن همان لحظه ای است که اسلام پایدار می مانـد همانگونـه کـه در احادیـث نيـز آمـده امـام           
در این واقعـه    .هدف خود را از این مبارزه پایداری اسلام می داند یعنی شهادت برای پایداری               )ع(حسين  

مـام در حـالی کـه       اسـب سـفيد ا    ,همانطور که در تابلوی عصر عاشـورا ودر روایـات بيـان شـده ذوالجنـاح                 
تيرهای در بدن دارد و بدون سوار به نزد کسانی که در چادرها و خيمه گا هها مانده بودند باز مـی گـردد                      

باز گشت ذوالجناح در این حالت نمایانگر شکست برای اهل بيت امام بوده و آنها با دیدن این صـحنه در                     .
اهد این موضوع تاریخی را بيان کند باید     حال کسی که می خو    .می یابند که جنگ به پایان رسيده است         

ظـاهر  ,به دو اصل معتقد باشد ابتدا باید عناصر تاریخی در خود تابلو وجود داشته باشد و به عبارت دیگـر         
تابلو به بيان قصه بپردازد نمی توان تـابلوی عـصر عاشـورا را تـصویر کـرد ولـی از ذوالجنـاح پيـک شـهادت                

  .یادی نکرد
وار و خونين که داسـتان مـرگ صـاحبش را آورده اسـت نمـی تـوان حـضرت زینـب                      اسب شاهوار و بی س    

که رسالت شهادت را بيان می کند نشان نـداد نمـی شـود ایـن لحظـه را نقاشـی کـرد و از آفتـاب          ) س(
اميد و سرورشان را از دست داده اند یاد نکرد      ,گرفتگی از زخمها و اینکه بسياری از کودکان خيمه گاهها           

هوای ابری و ایجاد گردو غبار از اتفاقات اثـر عاشـورا بـوده اسـت تمـامی ایـن                    –یند آفتاب گرفتگی    می گو 
نيـز  " خود قضيه عصر عاشورا درهاله ای از ابهام فرو می رود پس باطنـا "موارد دال بر این است که ظاهرا    

 رسد البته رهـروان     باید چنين باشد ابهام در این است که آیا با شهادت امام حسين اسلام به پایان می                
دیـده  "جواب می گيرند که از این لحظه خاص دوباره زاده می شود امـا مهمتـرین بخـش تـابلو کـه ظـاهرا          

نمی شود استفاده از رنگ سفيد به عنوان نمادی از مرگ در فرهنگ استوره ای ایرانی سابقه ای بـس                     
مـی بينـيم کـه لحـضه لحظـه ای        طولانی دارد در تابلوی عصر عاشورا فرشچيان تضادی وجود دارد یعنی            

است که هم شکست را نشان می دهد و هم  پيروزی در اینجا اگـر بخـواهيم رمـز را تعریـف کنـيم بایـد                           
گفت رمز چيزی است که در تعریف خودش تضاد خودش نيز هست عصر عاشـورا رمـز عاشـورا اسـت در                      

رسد که تجلـی آن در شـيعه        ظاهر شکست ولی در باطن پيروزی وجود دارد این تضاد به وحدانيتی می              
است کسانی که می خواهنـد راه درسـت اسـلام را در پـيش بگيرنـد بـا واقعـه عاشـورا مـی تواننـد بـه                             

 .وحدانيت برسند
بـه تـصویر کـشيده شـده        ١٣۵۵این اثر یکی از معروفترین آثار استاد محمود فرشچيان است که در سـال               

 !!ه بوده ؟؟براستی  انگيزه استاد از خلق چنين اثری ماندگار چ
مادر فرا خواندش به شرکت در مراسم محرم استاد همراه مادر راهـی نـشد ولـی زمـان آمـدن مـادر بـه                         

عاشـورای مـن   :خانه عاشورایی را خلق کرد جاودانه و هميشگی ورو به چـشمان بهـت زده مـادر گفـت      
فحه ای کـه    ایجاست و براستيکه تمام عظمت عاشـورا بـا تمـام دردهـا و ریـشه هـای پيـام آورش در ص ـ                      



در ,دستان پرتوان استاد آن را لمس نمود خلق شد چهره ها همه پوشيده از غبـار محنـت وانـدوه اسـت        
مگـر نـه   ,عجببم که چگونه با پوشيده بودن همه چشمها تمام این اندوه بـه مخاطـب منتقـل مـی شـود               

شمها در  پـس چگونـه در تـصویری کـه همـه چ ـ           ,اینکه چشمها مرکز دنيای درونی و حسی انسانهاست         
پشت پوشش دست یا چادر پنهان است چنين غم جانکاهی منتقل می شود شـاید اگـر چنـين معجـزه                    
آسا و حقيقی نبود اینچنين جاودانه و ماندگار نمی ماند خلق چنـين اثـر زنـده ای دور از تـوان هـر نقـاش                          

اری تـصویر ظهـر     چيره دستی است چه بسا سالها و سالها در روزهای محرم کنار هر تکيه و هياّت داغد                
عاشورا ایستاده و سر بلند قصه عظمت و بزرگی واقعه کربلا را برای همه عاشقان حسين و اهـل بيـت                     
نقل می کند و همه دوستداران حسين با تصویر عصر عاشورای استاد فرشچيان انيس و مونسند حتـی            

و شایان ذکر است کـه از        .ارنداگر نام خالق اثر را ندانند به عظمت واقعه کربلا در این تصویر صحه می گذ               
مهمترین کسی که اصـل و منـشاء ایـن جنـبش خـدایی وعظـيم  ودر عـين حـال  بيـانگر حـضور اندیـشه                    

  .شهادت طلبی وروحيه ایثارميباشد تصویری ترسيم نشده است
  و براستی که این اثر بيشتر از آنچه که می نمایاند حرف برای گفتن دارد 

حرمت انسان رفته است انگيزه تداوم استوره های ایمان و شـرافت در وجـدان               یاد بيداری که در تاریخ بر       
  .آدمی است

  

   

                                         
 


